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معرفی زاکانی به قوه قضائیه؟
گروه خبر: روز گذشته سیصدودهمین جلسه شورای شهر تهران متاثر از اتفاقات 
ریز و درشتی بود که حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را هم متعجب 
کرد. پیش از شــروع جلســه بار دیگر چمران در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
پاسخگوی سوالات آنها بود. او در پاسخ به این سوال که آقای زاکانی می‏خواست 
کمر ترافیک را بشــکند چرا نتوانست و با ترافیک بســیار زیادی در تهران روبه‏رو 
هســتیم؟ گفت: »با این طریقی که شما انتظار دارید، ۱۰ سال هم بگذرد کمر 
ترافیک نمی‏شکند. ترافیک با زندگی حداقل ۱۰ میلیون شهروند تهرانی ارتباط 
مســتقیم دارد.« او افزود: »زمانی می‏توانیم از مردم انتظار داشــته باشیم که با 
وســایل حمل و نقل عمومی تردد کنند که وســایل را به اندازه کافی در اختیار 
داشته باشیم و از سویی دیگر معابر و بزرگراه‏ها نیز کافی باشد؛ چراکه به اندازه 
خودروها معبر نداریم. لذا باید معابر را به حد کفایت برسانیم البته نباید بیشتر از 
حد معمول باشد چراکه هرچه معابر افزایش پیدا کند شهروندان هم بیش از قبل 
با خودروی شخصی تردد خواهند کرد که این موضوع نیز بستگی به شرایط شهر 
و کشــور دارد. پیش از این راهکارهایی برای ترافیک تصویب شده که مهم‏ترین 
آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است. شهروند باید بداند که وقتی به مترو 
مراجعه می‏کند چند دقیقه بعد سوار قطار خواهد شد نه اینکه ۳۰ دقیقه منتظر 
بماند یا اینقدر شلوغ شود که آدم فکر کند یک دریایی از انسان‏ها در این مسیر 

حرکت می‏کنند.«

همین هم عشق است �
چمــران در مورد خرید اتوبوس‏ها و پرداخت مبالغ از ســوی شــهرداری به 
شرکت‏های داخلی اتوبوســرانی، تاکید کرد: »یکی از شرکت‏های داخلی پول 
اتوبوس را گرفته اما اتوبوس‏ها را به شــهری دیگر فروخته است. حتماً آن شهر 
هم نیاز داشته اما ما هم قرارداد داشتیم. با توجه به این موضوع باید واردات نیز 
صورت می‏گرفت و انتقال تکنولوژی انجام می‏شــد که نیازهای سالیانه تامین 
شود. به دلیل مشکل در پرداخت‏ها اندکی دیر اتوبوس‏های خارجی وارد شدند؛ 
هرچند شــهرداری هزینه آن را پرداخته اســت. امروز 82/5 درصد سهم وزارت 
کشــور بود و 17/7 درصد را شهرداری می‏داد اما موضوع عوض شده است. باز 

هم گفتیم همین هم به قول قدیمی‏ها عشق است.
چمران در پاســخ به این سوال که چند نفر باید روی پله‏برقی‏ها جان ببازند 
یا مصدوم شوند تا به شرایط آن رسیدگی شود؟ گفت: »اصلًا کسی باید آسیب 
ببیند؟ سوال، سوال خوبی نیست. هیچ‏کسی نباید در این فضاها آسیب ببیند 
و ما حتماً موضوع را دنبال و پیگیری خواهیم کرد تا مشــخص شود که چرا این 
اتفاق رخ داده اســت؟« رئیس شــورای شــهر تهران در پاسخ به این پرسش که 
چرا اســم این اتوبوس‏های چرخ لاستیکی را تراموا گذاشتید؟ تاکید کرد: »ما 
نگذاشــتیم آن کسی که ساخته این اسم را گذاشته است.« او درباره دست دوم 
بودن دو رام تراموای وارداتی، گفت: »دست دوم نبوده است. شاید قرار است آنها 
را برگردانند.« خبرنگار هم‏میهن پرسید: »پس چرا آقای هرمزی )معاون حمل 
و نقل شــهرداری تهران( اعلام کرده که دســت دوم بوده؟« چمران پاسخ داد: 
»دست دوم بودنش را من نمی‏دانم. من که از این دو تراموا بازدید کردم گفتند نو 

است. من خبر ندارم که دست دوم است.«

فروش درختان برای گرفتن پایان‏کار �
حبیب کاشــانی، خزانه‏دار شــورای شــهر تاکیــد کرد: »در یک ســایت 
عکس‏هــای درختان توت را منتشــر کرده که در گلدان‏های بســیار بزرگ به 
فروش می‏رسد برای گرفتن پایان‏کار. این جالب است. یعنی درختان را بکارند 
و کارشــناس پایان کار بدهد.« او از مهدی عباسی به عنوان رئیس کمیسیون 
شهرسازی و معماری خواست که این موضوع را پیگیری کند و گفت: »شنیده 
بودیم بچه را می‏دهند تا تکدی‏گری کنند. اما فروش درخت توت آماده برای 

گرفتن پایان‏کار را ندیده بودیم.«

دست شهرداری با مافیای زباله در یک کاسه؟ �
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در جریان 
این جلســه، به دو موضوع مهم اشــاره کرد. ابتدا به موضوع زباله‏گردی توسط 

کولی‏کتفی‏ها پرداخته و گفت: »علی‏رغم تذکرهای مکرر، وضعیت نامناســب 
جمع‏آوری زباله همچنان ادامــه دارد و افراد زباله‏گرد، خصوصاً کودکان زیر ۱۸ 
ســال، با هماهنگی پیمانکاران در این چرخه استثمار می‏شــوند و شهرداری 
نیز نسبت به این معضل بی‏تفاوت اســت. ما در چهارمین سال شورا هستیم و 
بارها نســبت به این موضوع تذکر داده‏ایم، اما شهرداری به‏صورت سلیقه‏ای با 
مسائل برخورد می‏کند. این افراد، خصوصاً کودکان زیر ۱۸ سال، با هماهنگی 
پیمانکاران در این چرخه استثمار می‏شوند و شهرداری نیز نسبت به این معضل 
بی‏تفاوت است.« اقراریان با اشاره به پیچیدگی این شبکه، اظهار داشت: »یکی 
از دوستانم در ابتدای دوره به من گفت که ورود به این موضوع خطرناک است، 
زیرا مافیای پسماند در تهران دارای قدرت و شبکه‏ای گسترده است. آن زمان این 
حرف را جدی نگرفتم، اما امروز بعد از سه سال و نیم، متوجه شده‏ام که این شبکه 
منافع کلانی دارد و برخی در شهرداری نیز در برابر آن کوتاه آمده‏اند. شهرداری 
اگر توان مقابله با این مافیا را ندارد، باید شــفاف اعلام کند. اگر دستتان در این 
کاسه نیســت، پس چرا برخوردی انجام نمی‏شود؟ روزی نیست که شهروندان 
شاهد این صحنه‏های آزاردهنده نباشند. جمع‏آوری غیرمجاز زباله نه‏تنها چهره 
شهر را مخدوش کرده، بلکه سلامت عمومی را نیز تهدید می‏کند. از پاسخ‏های 
کلیشه‏ای پرهیز کنید و به‏جای ارائه توضیحات تکراری، برای حل این معضل، 

اقدام عملی انجام دهید.«

300 میلیارد هدررفت عدم حذف کتفی‏کولی ‏ �
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‏زیست و خدمات شهری 
در ادامه موضوع گفت: »برای اینکه برای درآمد پســماند خشک بهانه بیاورند، 
بگویند برای پرداخت مزایده به شهرداری مجبوریم که از مخازن جمع‏آوری‏هایی 
داشته باشیم. حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود که با نظر جمع شورای شهر تهران 
این مبلغ را حذف کرد. یعنی کمیســیون برنامه و بودجه و کمیسیون سلامت، 
محیط‎زیست و خدمات شهری پیشنهاد داده که بهانه‏ای برای اجازه به شهرداری 
وجود نداشــته باشد. کتفی‏کولی باید حذف شود. اگر حذف نشود یعنی ۳۰۰ 

میلیارد تومان پول هدر رفته اما این معضل همچنان پابرجاست.«

تبدیل وضعیت‏ها بدون مصوبه شورا �
اقراریان به موضوع دیگری هم اشــاره کــرد؛ آن‏هم بی‏اعتنایی به مصوبات 
شــورای شــهر تهران. آنطور که برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر 
امانی اعلام کردند، در این دوره، شورای شهر تهران بیشترین تذکر را به شهردار 
داده اســت.  اقراریان در تشــریح صحبت‏هــای خود از معرفی کردن شــهردار 
تهران به قوه‏قضائیه هم سخن گفت: »اگر شورای شهر در مصوبه خود شرطی 
گذاشــته باشــد، مثلًا در مصوبه گفته باشــد باید برای تبدیل وضعیت نیروی 
انسانی دستورالعمل مربوطه نیز به صورت جداگانه در شورای شهر به تصویب 
برسد و شهرداری بدون تصویب شورا به تبدیل وضعیت نیروها بپردازد، تکلیف 
این جذب چیست؟ در چنین شرایطی آیا این امکان وجود دارد که آقای زاکانی 
طی مکاتبه‏ای به دستگاه قضایی معرفی شود و موضوع تخلف صورت‏گرفته در 
قوه‏قضائیه پیگیری شود؟« او با اشــاره به اینکه اخیراً مشاهده کردیم که بابت 
قصور و تقصیر دو وزیر دولت قبل، احکام سنگین قضایی صادر شد، افزود: »اگر 
قصور و تقصیری در شــهرداری رخ داده باشد یا حیف و میلی انجام شده باشد 
یا بی‏توجهی به مقررات صورت گرفته باشد، آیا این عزم وجود دارد که با مدیران 
شهرداری نیز برخورد شود؟ بعضاً مشاهده کرده‏ایم که شورای شهر اصلاحاتی 
انجام داده، اما شــهرداری مســیر خودش را رفته است؛ مصداق آن هم مصوبه 
تبدیل وضعیت نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ است که باید دستورالعمل مربوطه 
برای شورا می‏آمد، اما این اتفاق نیفتاد و تبدیل وضعیت‏ها بدون مصوبه شورای 

شهر تهران انجام شد.«

سوت‏زنی مانع از فساد می‏شود �
باغــات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلســه بــه آن پرداختند. مهدی 
عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره 
تاکید کرد: »چندی پیش شهروندی با مراجعه به کمیسیون شهرسازی شورای 
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عضو شورای شهر تهران درخواست کرد :

همین طیف نمایندگان دیروز طومار درخواست برای ابلاغ قانون حجاب 
را در مجلس پهن کردند و می‏توان سوال را امروز از آنان پرسید که این قانون 

چــه ارتباطی با دغدغه مردم و آب و نان آنــان دارد. تجمعات کم‏جان حجاب در 
برخی شــهرها از جمله تهران و مشهد در کنار تحصن چندنفره مقابل مجلس 
که با دلجویی نمایندگان از آنان نیز همراه بود، به خوبی نشــان می‏دهد که این 
دغدغه چقدر در جامعه وجود دارد.  چرا این موضوع پیشروی تندروها علیه دولت 
پزشکیان محسوب می‏شود؟ مسعود پزشکیان به دلیل بحران‏ساز بودن این قانون، 
از ابلاغ آن خودداری کرد. دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز با توجه به عواقب اجرای 
این قانون، جلوی ابلاغ آن توسط رئیس مجلس را گرفت. در صورتی که این قانون 
محصول مجلس یازدهم اجرا شود، عواقب آن و بازخوردی که از جامعه می‏گیرد 
بر عهده دولت پزشکیان است. دولت قبل به طور تمام‏قد پشتیبان این قانون بود 
و وزیر کشــور آن برخلاف مسئولیتی که در تامین امنیت کشور داشت، از پشت 
تریبون اعلام می‏کرد آمران به معروف برای کار خود نیازی به قانون و مجوز ندارند. 
با اجرای قانون نیز مشکلی نداشتند. اما اجرا شدن این قانون به‏طور قطع از یک 
سو جایگاه اجتماعی متزلزل پزشکیان را با مشکل روبه‏رو می‏کند و از سوی دیگر 

مجموعه دولت به‏عنوان مجری قانون را دچار چالش‏های جدی خواهد کرد. 

 خط و نشان پشت تریبون �
نمایندگان تندرو مجلس در چهار روز گذشته اظهارات تندی در رسانه و فضای 
مجازی داشتند که بخشــی از آن‏ها را مرور می‏کنیم. امیرحسین ثابتی‏ منفرد، 
نماینده تهران و از نزدیکان ســعید جلیلی، که این روزها ســتاره پرفروغ جریان 

تندرو در مجلس محسوب می‏شود، از پیگیری‏کنندگان استیضاح همتی 
در مجلس بود که بر اساس قانون اساسی، حق نمایندگان است. دو روز قبل 
اما مصاحبه‏ او با خبرگزاری دانشــجو – وابسته به بسیج دانشجویی – منتشر شد 
که نکات جالب توجهی در خود داشــت. این عضو پیشین شاخه جوانان جبهه 
پایداری در بخشــی از مصاحبه می‏گوید: »من با هر درصدی که به مجلس رفته 
باشم، امروز جزو ۲۹۰ نفری هستم که می‏توانم وزیر را پایین بکشم و استیضاح 
کنم. کما اینکه دیروز – ۱۲ اســفند – این کار را کردم و اگر لازم باشد ]باز هم[ این 
کار را می‏کنیم. این جایگاه قانونی و حقوقی اســت که بر اساس ساختار کشور 
به دست آمده و هر کشوری نیز چنین چیزی را دارد.« البته این نکته مورد توجه 
نماینده محترم تهران قرار نگرفت که تشکیل مجلس خالص‏سازی شده در نهایت 
به تصویب قوانینی مانند حجاب و عفاف، صیانت )محدودیت اینترنت( یا نحوه 
انتصاب افراد در مشاغل حساس منجر می‏شود. مصوباتی که کشور را زمین‏گیر 
می‏کند و به علت همان نگاه خالص‏سازانه، امکان قانونی برای رفع اثر آنان نیز تا 
حد بسیار زیادی وجود ندارد.  سید محمدمنان رئیسی، دیگر نماینده تیم جلیلی 
در مجلــس چند اظهارنظر طی روزهای اخیر داشــت که با موضوع این گزارش 
همخوانی دارد. او در برنامه »سلام صبح بخیر« شبکه سه سیما که سیاسی نیست 
اما این روزها حواشی سیاســی زیادی دارد، به موضوع استیضاح وزرا پرداخت. 
مجری این برنامه خطاب به سیدمحمد منان رئیسی گفت: »آقای عارف بعد از 
استیضاح آقای همتی گفتند ما از آقای همتی در جاهای دیگر برای تصمیم‏های 
بزرگ اقتصادی می‏خواهیم استفاده کنیم. موضع نمایندگان مجلس در این باره 
چیست؟ شما نماینده افکار عمومی و مردم هستید. مردم به شما در شهرهایتان 
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نگاه اصلاح‏طلب

آگامبنــی، به‏نوعی ادغام حذفی و یا حــذف ادغامی راه ببرد و 
یکدست‏ســازان را برای عقب نشــاندن منادیان وفاق، جری‏تر 
گرداند؛ چنانکه برای هدم و حذف و اســتحاله وفاق، حد یقفی 

نشناسند. چنانکه سعدی بزرگ می‏گوید:
لعبت شیرین اگر تُرُش ننشیند

مدعیانش طمع کنند به حلوا
چشم‏پوشــی بر ماهیت اگونیســتی، رقابتی و ستیزشــی 
سیاســت، نه‏تنها به غلبه بر دعوا نمی‏انجامد؛ بلکه سیاست را 
از رقابت به تخاصم، تنازع و رادیکالیســم کور هدایت می‏کند. 
کلیت‏بخشــی به جامعه، نه از طریق ِ یکدست‏ســازی به‏وجود 
خواهد آمد و نه از طریق وفاق ضدسیاســت. این هر دو مســیر 
ضدسیاســی، قفل بزرگی بر در سیاســت خواهند زد. چنانکه 
استانســیلاو یرژی لتــس، فیزیکــدان و دیپلمات لهســتانی 
می‏گویــد: »کلماتی چنان بزرگ وجــود دارد که چنان تهی‏اند 
که می‏توان کل ملت‏ها  را در آنها به اسارت گرفت!« این روایت 
تک‏ساحتی از سیاست، از طرفی چشم‏پوشی بر چهره ژانوسی 
سیاســت اســت که ســتیز و ســازش را دو روی چهره خدای 

سیاست می‏داند.

جامعه قوی و حکومت قوی �
وقتی حکم دانش سیاست و تجارب گونه‏گون آن است 

که انشــقاق، تفاوت، آگونیســم، تکثر، تلــون و تنوع 4
ریشه‏کن ناشدنی‏اند؛ تلاش برای خالص‏سازی، همگون‏سازی 
و از بین بردن فضای رقابت و سیاست، راه به جایی نخواهد برد. 
سیاست وفاق، اما می‏تواند ضمن پذیرش و به رسمیت شناختن 
این خصلت‏های پویای اجتماع، مسئله‏محوری حل‏المسائلی را 
در پیش بگیرد. وفاق در بالا برای مدیریت ناملایمات و مخاطراتِ 
روزافزون سیاست، به میزانی که در مسیر روالمندسازی و عبور از 
عواقب اســتثناگرایی قرار گیرد؛ می‏تواند بخشــی از پروســه 
عادی‏ســازی باشــد؛ به شــرطی که حذف و هدم پویایی‏های 
سیاســت را در دســتور کار قرار نداده باشــد. وفــاق تصنعی، 
تحمیلــی و تک‏ســاحتی و بی‏التفــات به آنچه در زیر پوســت 
سیاست در پائین و اجتماع می‏گذرد؛ از آنجا که به جای  پاسخ 
به مطالبات سیاست، پاسخگوی امیال و اراده‏های معطوف به 
قدرت اقطاب و باندهای سیاســی‏ای اســت که کشور را بدین 
ناوضعیت رسانده‏اند، راهی به دهی نخواهد برد. وفاق انفعالی 
بــرای حذف آنچه »دعوا« نامیده می‏شــود، نه‏تنها ازبین‏برنده 
دعوا و منازعه نیســت، که از قضا موجب جری‏تر شدن جریان 
ضدملــی، حــذف آگونیســم و زمینه‏هــای رقابت سیاســی، 
امنیتی‏ســازی سیاســت و لغزاندن ِ سیاســت از آگونیســم به 

آنتاگونیسم و تخاصم خواهد شد.

عبور به سیاست‏ورزی ملی �
ماکس وبــر در فرازی از نوشــته پرمایه‏اش تحت‏عنوان 

»سیاست به‏مثابه حرفه«، سیاست را »عبوری سخت و 5
کنــد از خــال موانعی درشــت و دشــوار« می‏دانــد؛ »عبوری 
شورمندانه و همزمان سنجیده«. او این خصلت‏های سیاست را نه 
برای ناامید شدن و دست کشــیدن از سیاست، که برای امیدوار 
شــدن به آینــده و از معبــر کنش سیاســی، تعریــف می‏کند و 
می‏نویســد: »این کاملًا درست اســت، و همه تجربه تاریخ گواه 
درســتی آن است که اگر کسی پیش‏تر ســودای رسیدن به هیچ 
ناممکنی را در ســر نپرورانده و سخت‏رویانه در جهان پی‏ نگرفته 
بود، آنچه امروز امکان‏پذیر است، هرگز ممکن نمی‏شد. ولی برای 
این کار فرد باید رهبر و پیشرو باشد، و ‏نه‏تنها رهبر و پیشرو، بلکه 
باید همچنین، به معنای بسیار دقیق کلمه، یک قهرمان باشد. و 
حتی کسانی که نه رهبر و پیشرو هستند، نه قهرمان، باید چندان 
شــجاع و دلاور باشند که دل‏شان حتی از فروریختن همه‏ امیدها 
نلرزد. این ویژگی‏ها همین امروز ضروری است، در غیر این‏صورت، 
همان هم که امروز ممکن و در دسترس است به کف نخواهد آمد. 
فقط کسی جنم سیاست‏ورزی دارد که مطمئن باشد اگر جهان 
]روزی[در چشــم او، بــرای آنچه او در ســر دارد، خیلی ابلهانه و 
حقیرانه هم به نظر رســید، باز هم او از پا نمی‏نشیند. فقط کسی 
جنم سیاســت‏ورزی دارد که به‏رغم همه‏ این‏‏ها باز هم ]در چنان 
روزی[ بتوانــد بگویــد: »علی‏رغم همــه‏ اینها« ) ترجمه اســتاد 

محمدمهدی مجاهدی از فرازی از مقاله ماکس وبر(.
سپهر سیاسی کشور ما و علیرغم همه اینها )شامل تحولات 
عمیق نســبت به گذشته، آرایش جدید در عرصه‏های جهانی و 
منطقه‏ای و نیازها و الزامات زمینه و زمانه(، سیاســتمردان ملی 
و باجنمــی را مطالبه می‏کند که به جای نادیدن سیاســت، امر 
ملی و امر سیاسی، با محوریت ایران عزیز، منافع و مصالح ملی، 
سیاست‏ورزی مسئولانه‏ای در پیش گیرند. این مسیر نه آنگونه 
که عده‏ای از حامیان پزشکیان می‏گویند »استعفا« و کناره‏گیری 
اســت که این پروژه، پروژه مشــترک راســت افراطــیِ داخلی و 
خارجی اســت و نه تحمیــل روایت اســتحاله‏ای؛ بلکه احیای 
سیاست ملی و مصلحانه و اقدام موثر بر اساس منافع‏ملی است.

فضــا آبســتن حــوادث گونه‏گونی اســت و بــرای غلبه بر 
مخاطــرات، تصمیمــات بزرگ و ســترگی لازم اســت. فضای 
سیاســی امــا بســی مبهــم و معــوج اســت. همچنــان که 
لیشتســنبرگ، از چهره‏های پرفروغ روشــنگری در آلمان، در 
تمثیلی از آنچه در فرانسه می‏گذشت، آورده است: »در فرانسه 
خمره‏ها در جوش‏اند، اینکه حاصل کار شــراب خواهد بود یا 

سرکه نامعلوم است...«

شــش ماه از روی کار آمدن رئیس‏جمهوری که نام »وفاق‏ملی« 
را برای دولت خود انتخاب کرد، شاهد ناترازی همه‏جانبه‏ای در 
عرصه‏های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... هستیم. 
جریان مغلوب در انتخابات ریاســت‏جمهوری که به‏واسطه علل 
و عوامل متعدد، همچنان از قدرت تعیین‏کنندگی بیشــتری از 
دولت منتخب برخوردار بــوده و در جایگاه مدعی و مطالبه‏گر، 
خود را نمایان می‏سازد؛ به‏گونه‏ای که به چیزی کمتر از بازگشت 

تمام‏عیار به موقعیت تمام‏عیار خالص‏سازی، رضایت نمی‏دهد.

بستر ظهور »وفاق‏ملی« �
تجربه ناموفق و بحران‏ســاز سیاست یکدست‏سازی، 

بحــران کارآمدی و مشــروعیت و به‏تَبَــع آن، منازعه و 1
ســتیهندگی را بر عرصه عمومی، سیاســت داخلی و خارجی 
تحمیل کرد؛ به‏گونه‏ای که شــکاف ملــت و حاکمیت، به گواه 
میزان مشارکت در انتخابات ماقبل ریاست‏جمهوری چهاردهم، 
در بیشترین درجه خود در تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفت. 
در فقدان امکان سیاست‏ورزی مصلحانه و ملی، جریان راست 
افراطــی داخلــی در موقعیــت پوزیســیون و راســت افراطی 
ســلطنت‏طلب در موقعیت اپوزیســیون، برای تصاحب عرصه 
عمومی، تنازعی رادیکال را بر اوضاع سیاســی  کشور تحمیل 
کردند. تمامیت‏خواهی راست افراطی، جریان سرنگونی‏طلب را 
نســبت بــه کنش‏هــای رادیــکال و انقلابــی امیــدوار کــرد. 
اصلاح‏طلبان اما در میانه منازعه و کشــاکش یکدست‏سازی و 
براندازی‏خواهی، دکتر مسعود پزشکیان را در نقش لولای ملت 
و حاکمیت و در ذیل ایده »اصلاح از درون«، مورد حمایت قرار 
دادند و انسداد و بحران در یکدست‏سازی و ناممکن و نامطلوب 
بودن براندازی‏خواهی را مقدمه سیاست‏ورزی مصلحانه جدید 

خود قرار دادند.

وفاق  پس از استقرار �
پــس از روی کار آمــدن دولت چهاردهــم و رونمایی از 

مفهوم ِ »وفاق‏ملی«، ســپهر سیاســی کشــور شــاهد 2
بازنمایی‏هــا و روایت‏گری‏های گونه‏گونی از آن بوده اســت. این 
بســتر  از  به‏شــدت  مفاهیــم،  ســایر  همچــون  مفهــوم، 
سِیاســی  روان‏شناســی  و  انگیزه‏هــا  سیاسی)کانتکســت(، 
به‏کارگیرندگان، گفتمان‏ها و جناح‏های سیاسی حاضر در عرصه 
سیاست، نظریه‏پردازان و... متأثر بوده و بر هر آنچه در برساختن 
سیاســت و امر سیاسی در ایران بوده است، تأثیر می‏گذارد. فهم 
مفهوم »وفاق‏ملی«، بی‏التفات به بستر/ کانتکست و گفتمان مولد 
آن، فهمی ناقص و رهزن، ناگشایشگر، انسدادآور و پارادوکسیکال 
است. دیری نگذشت که »وفاق‏ملی« در عرصه سیاست، به‏جای 
توافق مســئله‏محور و تلاش برای حل مسائل کشــور به توافق و 

ائتلاف با رقیب و تشکیل کابینه اشتراکی، تحویل شد.
نگارنــده دو برداشــت از وفــاق ملی که توســط دو اســتاد 
برجســته علم سیاســت آقایان دکتر محمدمهدی مجاهدی و 
دکتر ابوالفضل دلاوری ارائه شــده را تعاریف برآمده از الزامات و 
نیاز سیاســت عادی‏ساز در کشور می‏داند. مجاهدی در تعریف 
»وفاق‏ملــی« می‏نویســد: »وفاق‏ملی همان برنامه‏ سیاســی-
اجتماعــی راهبردی‏ای اســت که بــا هم‏افزا کــردن تعارضات 
هم‏فرســا میان نیروهای واگرا و با هم‏گرا کــردن نیروهای درون 
جامعــه و درون حکومت و با پیونــد زدن میان حکومت و جامعه 
شــرط امکان حل مســئله‏های ایران را در تــراز راهبردی فراهم 
مــی‏آورد.« دلاوری، پیروزی دکتر پزشــکیان را محصول کنش 
آگاهانه همه نیروهای سیاسی، شــامل تصمیم‏گیران در نظام 
حکمرانــی، بازیگران جامعه‏مدنــی و مردم، تعریــف می‏کند و 
بازگشت به سیاست و پیروی از گفتمان مصالحه و اصلاح را الزام 
شرایط کنونی می‏داند. آنچه اما در عرصه سیاسی نمایان شد، 

چیز دیگری بود.

وفاق علیه سیاست و امر سیاسی �
عقب‏نشــینی از روایتــی کــه »وفاق‏ملــی« را توافــق 

مســئله‏محور برای حل مســائل ملی می‏دانست، به 3
روایتی کــه غلبه بر »دعوای سیاســی« را در اولویــت قرار داد؛ 
»وفاق‏ملی« را از محتوای سیاسی خود یعنی مصالحه و اصلاح، 
تهی و به ســمت اســتحاله و عقب‏نشینی ســوق داد. مابه‏ازای 
واگذاری بخش‏های موثری از قوه‏مجریه به جناح رقیب، نه‏تنها 
مــکان و میدان »توافــق مســئله‏محور« را به‏وجود نیــاورد، که 
مخالفان روایت مصالحــه و اصلاح‏جویانه را بر وفاق مســتولی 
گردانید. با بهره‏گیری از »شــانتال موف« در »آگونیستیکس« 
می‏توان گفت که روایت نامعطوف به سیاســت و امر سیاسی از 
»وفاق‏ملی«، روایتی ضدسیاست، ناواقع‏بینانه، استحاله‏طلبانه و 
از قضا سرکنگبینی است که بر صفرای انسداد، توسعه‏ستیزی، 
بحــران و مخاطــرات خواهد فــزود. بــه زبانی دیگر، چه‏بســا 
آشــتی‏جویی، تــاش بــرای غلبه بر آگونیســم و به رســمیت 
نشــناختن نظام تفــاوت و رقابــت تحت‏عنوان »مــا اهل دعوا 
نیســتیم«، پاک کردن صورت مسئله سیاســت باشد و به زبان 

گذر از وفاق به سیاست ملی
دولت پزشکیان برای تداوم و تحکیم خود چه راهبردی پیش رو دارد؟

عضو دفتر سیاسی حزب 
توسعه‏ملی

عباس موسایی


